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 9ایمان، مرگ و معنای زندگی در اندیشه كیركگور و سارتر

 
 علیرضا فرجی

 استادیار دانشگاه پیام نور

 چكیده

هایی که در تاریخ تکنولوژی صورت گرفته، انسان را به ها و تحولات اندیشه و انقلابرفتشپی

هفته های نلیل، او به دنبال هدف، فایده و ارزشپرسش از معنای زندگی سوق داده است، به این د

گردد. در اثر این تحولات سترگ و به دلیل حذف مفهوم خداوند، برخی در زندگی خود می

ن و خدا، انسا دانند. بحث معنای زندگی با مفهومهدف و بدون ارزش میمعنا و بیبی ازندگی ر

دانند و برخی دیگر، بازگشت به رد. برخی انسان را معیار معنا میدا مرگ ارتباط تنگاتنگ

که منوط به پذیرش زندگی جاویدان و  ،معنویت و جستجو و کشف ایمان اصیل خداوند را

یر های  فلسفی تأثپندارند. یکی از نحلهامل ایجاد معنای زندگی میع جهان پس از مرگ است،

ث معنای ، از جمله بحهای انسانیالیسم است که به بسیاری از پرسشگذار معاصر، اگزیستانس

های خداباورانه و غیرخداباورانه ارائه داده است. سورن کیرکگور، پدر زندگی، پاسخ
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نحله رتلاش این پ پل سارتر ملحد، از جمله فلاسفة و ژان ،داباوراگزیستانسیالیسم به ویژه از نوع خ

 ها به مسائل مرتبط با این پژوهش، جذاب و بدیع خواهد بود.های آنکه بررسی پاسخ ،هستند

 .: کیرکگور، سارتر، ایمان، الحاد، مرگ، معنای زندگیواژگان كلیدی

 مقدمه .9

وسی به کیهان بطلمی ، تغییر کیهان شناسیانگاریمحوری به ماشینتغییر نگرش دکارت از غایت

ای، انقلاب کپرنیکی کانت، ظهور زیست شناسی داروین و در نهایت، پیدایش شناسی گالیله

شر شده بهای علمی پس از آن باعث چرخشی بنیادین در تاریخ تفکر آگاه فروید و جریاندناخو

روزگاری انسان اشرف مخلوقات گاه انسان است. ها، سقوط جایاست. پیامد تمام این دگرگونی

مین ، بلکه زچرخدرامون او دیگر حول محور زمین نمیبود، اکنون از نسل میمون است و جهان پی

ده به دور نهایت اقمار گردنشرف مخلوقات، خود قمری است از بیعنوان محل سکونت ابه

-یموجودی حقیر، ب جدید، انسان را مندان و فلاسفه معاصر وخورشید. از این رو بیشتر اندیش

اه رکه زندگی او به همآورند و بر این باورند و پرتاب شده در زندگی به حساب میخانمان 

ادت بشری جای خود را به وانهاده شده است. با این تحولات، مسأله سعاو سرنوشتش به خود 

 .تری داده که بخش اعظمی از مباحث فلسفی معاصر را به خود مشغول نموده استپرسش مهم

 این پرسش در باب مسأله معنای زندگی انسان است. 

سه  .کندست و هر اندیشمندی با دید خود آن را بررسی میمعنا گوناگون ا ها به مسألةنگرش

خداوند،  شاملدارند،  رواسطه با معنای زندگی قراای مستقیم و بیمفهوم بسیار مهم که در رابطه

اعث ایجاد مباحث دینی و کلامی جود خداوند، بانسان و مرگ هستند. بحث وجود یا عدم و

اسطه به وا دارند. معنای زندگی وابستگی بیگردد که در نقطه مقابل خود مباحث الحادی رمی

 گردند:، این سه مفهوم به ذهن متبادر میسه مفهومی دارد که غالباَ با ذکر مساَله معنا
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 رد نظر مباحث روانشناختی است.که مو« سود و فایده زندگی»الف( معناداری به مفهوم 

که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا خیر؟ که این جنبه عمدتاً و این« ارزش زندگی»ب( به معنای 

 در فلسفه اخلاق مورد بحث است.

که زندگی در راستای کدامین هدف بنیادین ، یعنی این«هدف و غایت»به مفهوم ج( معناداری 

است؟  ر حال حرکترتی، زندگی به چه سمت و سویی دشکل گرفته یا خواهد گرفت؟ به عبا

. در (09ص، 9919) بیدهندی، ن و متافیزیک می باشد دی که این معنا بیشتر مورد توجه فلسفة

ست، عنان و پیوسته ابا معناداری، به شکل بنیادین هم داری زندگیمیان این سه برداشت، هدف

که گیرند، در حالیدار بودن آن در نظر میبه هدفلاً معنای زندگی را به مثاای که معموبه گونه

از نگاه  ادار بودن آن است. اگر معنای زندگی رهدف تر ازمسألة معنای زندگی، بسیار گسترده

یمی قتر افعال اختیاری انسان نقش خواهند داشت، و ارتباط مستهدف آن بررسی کنیم، آنگاه بیش

د، تواند زندگی معناداری باشنمیلزوماً  مند،گی هدفکند. یک زندبا بحث آزادی انسان پیدا می

اهمیت برخوردار نباشد که  رای زندگی، از آن درجةچرا که ممکن است هدف انتخاب شده ب

ا دنبال ای رای است که هدف ویژهبه زندگی معنا ببخشد. اما یک زندگی با معنا، همواره زندگی

حدود توان ممعنا را می ها به مسألةکلی، نگرش به طور»گوید: چنان که کیث وارد می کند.می

ر قلبی بخشد، باودین، آن چه به زندگی معنا می حوزةبه نگاه دینی و نگاه غیردینی دانست. در 

  «کندراستین به عنصر ماورایی است که زندگی محدود انسان را به امری نامحدود بدل می
.(Keithward, 2000, 26) 
ش عامل ماورایی معنابخش یا فراطبیعت باوری، انسان می بایست در درصورت نخست و با پذیر

ش را به اد و با پذیرش این دستورات، زندگیهای او باشخواستهجستجوی این عامل بیرونی و 

 مندی و معناداری هدایت کند. سمت سعادت، هدف
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یروی یرش هرگونه نباورانه قرار دارد که بر اساس آن، تن دادن و پذدر نقطه مقابل نگاه طبیعت

فراطبیعی و ماورایی، غیرقابل باور و دور از انتظار است. حذف علت غایی و هدف برین توسط 

عنوی وارد ای سنگین را بر پیکر تفکر مکامل اندیشه و جریان فلسفی، ضربهدکارت در فرایند ت

بیعت را بشر، طآورد که با جایگزین کردن نیروی فردی انسان و اتکاء مطلق به آگاهی و آزادی 

به دامان نیروهای کر و کور پرتاب نمود. از آن پس دیگر، نه یک خدای عالم و عادل و خیرخواه، 

لوای  یز تحتبرد و همه چه صورت پنهانی جهان را به پیش میکه نیرویی ناشناخته و مرموز ب

ستولی مسان د. بنابراین، ترس و دلهره و اضطراب حقارت هستی بر انوشبخت و اتفاق دیده می

ا از وقتی خود ر»که شوپنهاور می گوید: هدفی فرو می رود. چنانشده و در گرداب پوچی و بی

شویم، همه چیز اهمیتش را از دست کنیم و به تماشاگری دور بدل میجریان زندگی خارج می

 یهستیم، همه زندگی بیهوده است و چیزی جز تلنگر ای بسیارریزکنیم ذرهحس می...  ددهمی

در چنین شرایطی انسان، خویشتن را به خود  .(Yalom,1980, 478) «از زمان کیهانی نیست

در شناخت امر درونی تغییر جهت بیند. از این رو از جستجوی امر بیرونی به تلاش هاده میوان

ست ا به تعبیر بنده چرخش متافیزیکی(، پوچی و بیهودگی زندگیدهد. حاصل این چرخش )می

یزیف را خدایان س»سیزیف خود آن را به تصویر کشیده است:  و در کتاب اسطورةکه آلبر کام

ه کوه ببرد. لطید پیوسته به قلغمحکوم کرده بودند سنگی را که بر اثر وزن خود از بلندی فرو می

، 9952)کامو،  «امید نیستبیهوده و بی تر ازکارها به حق اندیشیده بودند که مجازاتی ترسناكآن

80 .) 

 ر مفهوم وتر برو بیشزندگی با نگاه فلسفی است، از اینف ما در این پژوهش، بررسی معنای هد

نماییم. بنابراین، چه از زاویه دید یک فرد خداباور بنگریم و چه داری معنا، تمرکز میه هدفجنب

 معنا برای ما وجود خواهد داشت: درباب مسألة ایپرسش پایهدو یک شخص ملحد، همواره 
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 اور به خداوند در معنا یافتن زندگی چیست؟نقش ب

 معنا شدن زندگی چیست؟ان پس از آن در معنا یافتن یا بینقش مرگ و جه

ای همند و فیلسوف تأثیرگذار بر جریانها، دو اندیشگویی به این پرسشدر تلاش برای پاسخ

سو، سورن کر یایم. درا برگزیده ،لسفی اگزیستانسیالیسمف ویژه نحلةو به ،فلسفی معاصر

- دان دانمارکی قرار دارد که بسیاری از مفسران او را پدر اگزیستاکیرکگور، فیلسوف و الهی

یت های بنیادین مسیحیت قرار داشت، شخصد. وی که شدیداً تحت تأثیر آموزهدانننسیالیسم می

یری نو، فسکند با تگی عملی خود قرار داده و تلاش میو سلوك و رفتار مسیح را سرلوحه زند

آور شده و اصلاح نماید. درسوی دیگر، مده در کلیساهای زمان خود را یادانحرافات به وجود آ

ربی، غ ژان پل سارتر فیلسوف و ادیب مشهور فرانسوی قرار دارد که به تبع نیچه و سایر ملحدان

ان در دنیای پردازد. به نظر سارتر، انسهای دینی میکند و به نقد آموزهمرگ خدا را اعلام می

معاصر به دلیل از دست دادن بینش معنوی خداوند، به خود وانهاده شده است. به همین دلیل 

کند، یعنی از یک وجود،  برای ، او را به سمت شیء شدن هدایت میاضطراب و دلهره تنهایی

 د. خودِ آگاه و مختار به وجود، در، خودِ غیر آگاه و غیرمختار یا همان شیء تبدیل می نمای

 كیركگور معنای زندگی در اندیشة .5
 ایمان راستین .5.9

ان نوع ره قابل تشخیص است که از آنها بههستی هموا در هستی شناسی کیرکگور سه گونة 

نفک ی لایهایکند. این سپهرها در فلسفه کیرکگور، همبستهمراحل یا سپهرهای هستی یاد می

و زندگی بشر  باشند، بلکه مراحلی از حیات سوی تعالی نشانه رفتهنیستند که به صورت پلکانی به

 توانند با یک دیگر مرتبط نباشند:هستند که می

 .مرحله استحسانی یا زیستن برای خود -9
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 .مرحله اخلاقی یا زیستن برای دیگران -2

 مرحله ایمانی یا زیستن برای خداوند.      -9

سی و جسمی دون ژوان، مثال سپهر استحانی، تمام عمر خود را صرف جستجوی لذات جن

 برد و انجامکند. وی همواره مشغول فریب دادن جنس مخالف است، زیرا از این کار لذت میمی

چنین عملی را هدف و غایت زندگی خود قرار داده است. به آغاز زندگی او گوش فرا دهید: 

وشش اش را پتنها تابش نورانی در زندگی او، نقطه کور و تاریک ابرآلودی است که زندگی»

 تابد، او اسیراش نمیبیرون است، هیچ روشنایی بر زندگیاده است. وی از دایره حقیقت د

بار خود گرفتار آمده در دام زندگی کسالت های کور زندگی است و هم چون طعمهخواهش

 «است. گوش کنید که چگونه در لذات زودگذر گرفتار است. در پوششی از افعال تاریک...
(Kierkegaard, 1987,103.) 

ن گذارد که در ایهای انسانی قدم میدر گام بعدی کیرکگور به مرحله اخلاقی و ساحت ارزش

زیرا هدفی  ،آوردسپهر، زندگی افراد برای دیگران است. کیرکگور امر اخلاقی را به تعلیق درمی

 کند. قهرمان تراژدی یا همان مرد اخلاق که در ساحتبسیار سترگ را در زندگ خود دنبال می

برد، هدفش این است که از خواست فردی خود گذر کند تا به امر دستورات اخلاقی به سر می

خرد چرا که هدفش، رسیدن به امر کلی کلی برسد، وی رنج نابود شدن و مرگ را به جان می

خواهد الگوی کلی زندگی اخلاقی باشد، مانند سقراط که جام شوکران را است. همچنین می

اکم دنبال حقهرمان عرصه اخلاق بهبیاموزد.  هاانسانخود، درسی تاریخی به  ا مرگنوشید تا ب

ای باشد برای تاریخ، وی دوست گذرد تا آموزهگردد، وی از جان خود میکردن عدالت می

دارد. دارد یادگاری باشد در دوران مختلف تاریخ؛ چرا که کلیت را دوست دارد و آن را پاس می

گذرد تا کلی شود. هدف او در زندگی احیاء کردن عدالت و قانون می قهرمان تراژدی از خود
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بنابراین، هدف جستجو  (.Lippitt, 2003, 152 ) کنداست و با مرگ خود، قانون را زنده می

زیرا  ؛های الهی کیرکگور نیستمانند سپهر استحسانی، حامل نشانهشده در سپهر اخلاقی نیز، 

  های تاریخ که از او به نیکی یاد کنند.شد بر سر گذرگاهخواهد تابلویی باکیرکگور نمی

است.  معنای زندگی او ن، پایه و اساس فلسفة کیرکگور و مسألةمرحله سوم، یا همان مرحله ایما

در این سپهر است که کیرکگور همچون ابراهیم در جستجوی اثبات حقانیت خداوند برای 

 ند ویژگی بسیار مهم در نظر گرفته که بهزندگی خویش است. کیرکگور برای این مرحله چ

 برخی از آنها می پردازیم:

 شوریبی پیشین، شورمندی غایب است. کیرکگور عصر خود را دوران الف( در دو مرحلة 

دارند  که سعیلذات زودگذر زندگی هستند، یا ایندر آن یا به دنبال  هاانساندانست، چرا که می

گ سازد. شور، ترازنده بزرنابود می هاانسانکنند که شور را در ی اخلاق خود را فدای قوانین کل

ها ارزد... سرانجام نه تناش میاصلی زندگی است که به زیستن انسان است. شور ورزیدن لازمه

 ,Merino)دافتشور، بزرگ بودن میسر نیست، بلکه بدون آن حتی فردیت به مخاطره میبدون

2001,86). 

است. « تخلوص نی»دهد، و شورمندی به انسان انگیزه زیستن می چه علاوه بر شورب( آن

دنبال چیزی هستم که ارزش زندگی مرا داشته باشد؛ چیزی که از گفت بهکیرکگور بارها می

ام را در هم بشکند. به عبارت دیگر یک احساس خواب غفلت بیدارم کند و چرُت متعصبانه

 رکگور به دنبال یک چیز واحد بود که بتواندمندی یا حس سمت و سو یافتن زندگی. کیهدف

که از درون، به صورت او میسر نیست مگر اینجان خود را در راه آن فدا کند و این امر از نظر 

 داشته باشیم. « خلوص نیت»خودجوش 



 1911 اییز و زمستانپ ،2شماره های مابعدالطبیعی، سال اول، پژوهش  11

 

ردد گرساند و باعث بزرگی او مینیت میج( از نظر کیرکگور چیزی که انسان را به خلوص 

ند. فدا ک هاانسانالصانه خود را در راه گناه باعث شد تا خ هاانسانبه  عشق است. عشق مسیح

مسیح، فدیه گناهان انسان بود، فدیه عاشقانه انسان. مرتبه و منزلت عشق از نظر کیرکگور، بسیار 

رفیع و والا است. چیزی که باعث شد ابراهیم رنج قربانی کردن فرزند خود را تحمل نماید، عشق 

ت دانسه خداوند و فرزندش اسحاق بود. ابراهیم آن قدر عاشق خداوند بود که میدو سویه او ب

گیرد: چه چیزی در این زمانه نابودی، برای همیشه ماندگار است؟ چه چیزی اسحاق را از او نمی

برای انسان حکم روشنایی دارد، زمانی که نورانیت رو به زوال است؟ و... پاسخ همه این 

تنها عشق است که به هنگام تغییر همه چیز لایتغیر است و به هیچ چیز  ها، عشق است وپرسش

عشق  های بنیادین کیرکگور، واژةآموزه در (.Kierkegaard, 1990, 55) شودنمی دیگر تبدیل

 ی عمیق است،را، که شکاف ای که فاصله میان خدا و انسانای دارد به گونهنقش بسیار تعیین کننده

 خداوند پر کرد. توان با عشق به می

لهی مسیح ا ة انسانی. جنبةالهی دارد و از سوی دیگر جنب ( مسیح پسر خداوند از یک طرف جنبةد

این است که فرزند خداوند است و جنبه انسانی او، حلولش بر روی زمین برای رستگاری بخشیدن 

س ایمان پارادوک باشد. مسیح تناقض بنیادینی را در خود نهفته دارد که باعثبه نوع انسان می

شود کیرکگور از عقل، دست بشوید و نه تنها از شود. پاردوکسیکال بودن ایمان، باعث میمی

آن گریزان شود بلکه با خردورزی و هرگونه سیستم خردورزانه، به ستیز برخیزد. به همین دلیل 

 کیرکگور یک اندیشمند خردستیز و خردگریز است. 

نوان شهسوار عباشد. ابراهیم بهگزیستانسیال میت و سرشار از دلهره اتنهاس و( ابراهیم در این مسیر

بیند. بنابراین، هراس از شکست او را در دام دلهره و ایمان خود را با انتخاب و آزادی روبرو می

های معناداری زندگی در فلسفه خدا محور کیرکگور، برد. یکی دیگر از مؤلفهاضطراب فرو می
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است. این آزادی و حق انتخاب در فلسفه او، شبیه آزادی و انتخاب در آزادی و حق انتخاب 

سارتر نیست، چرا که برای سارتر، آزادی به انتخاب امور جزئی اختصاص داشت ولی در 

کیرکگور، انسان آزاد حق انتخاب یک مرحله از زندگی را دارد. به عبارت دیگر، انسان در 

گانه زندگی را برای سبک زیستن خود کلی و سهای از مراحل صورتی آزاد است که مرحله

انتخاب کند. بنابراین، آزادی در فلسفه کیرکگور، مقارن با انتخاب کلی یک مرحله و انجام 

 جهش از یک مرحله به مرحله دیگر است.

گوی خودمان به تنهایی باشیم، و آن نومیدی که به ما دست اما در نهایت، ما باید فقط جواب

ن مان مهم است عمل نکنیم، بسی بدتر از ایچه برایمان را بگیریم و به آنه تصمیمک دهد اگرمی

 .(Weston, 1994, 31) کنیمگیری و انتخابی است که میمپذیرش هولناك تصمی

 خلاصه اینکه، انسان از نظر کیرکگور سه نحوه و روش زندگی را می تواند انتخاب کند:

 شناسانه،نی و زیباییزندگی برای خود یا همان سپهراستحسا -9

 افتد، زندگی برای دیگران که در ساحت اخلاق اتفاق می  -2

 و زندگی برای خداوند که متعلق به ساحت دینی و ایمانی است.  -9

شود:  از خویشتن خود به دور افتادن که وی از آن به عنوان انسان گرفتار دو نوع ناامیدی می

یاری  بدون .کنیمجاست که ما سعی میع دوم در آنکند و ناامیدی نوناامیدی نوع نخست یاد می

ه ست کتر این اخداوند، از دست ناامیدی رها شویم: یگانه راه برون شد از این ناامیدیِ عمیق

ویی و شنیازی از غیر میکه دست از این حس خودبندگی و بیبخواهی خودت باشی، ضمن این

 (.Caputo, 2008, 105) کنیرا بنا کرده )خدا(، تکیه می به قدرتی که آن
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 مرگ و معنای زندگی .5.5

است. رفتار  هستی ر، وابسته به درك سپهرهای سه گانةکیرکگو مقوله و مفهوم مرگ در فلسفة

هر استحسانی ، افرادی که در سپعنوان مثالدیگر متفاوت است. بهانسان به تناسب هر سپهر با سپهر 

دانند و به جهان پس از مرگ علاقه ندارند. این میمرگ را پایان لذات دنیوی خود  برند،سرمیبه

ن نیاورند. مرگ، پایا آن سخنی به میان کم دربارةسعی دارند از مرگ بگریزند و دست گروه

فاوت است. قهرمان تراژدی با های زندگی است. اما در سپهر اخلاقی، حکایت متلذت و خوشی

 هکه با خداوند یگانه شود، بلکه از یک سو بنخاطر ایرود، نه بهارادة خود به استقبال مرگ می

خاطر اینکه دوست دارد قهرمان اخلاق باشد و الگوی مصالح اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل

مناسبی برای تاریخ قلمداد شود به نحوی که آیندگان از او به نیکی یاد کنند. ولی در سپهر دینی، 

دف متفاوت. هکاملاً  اما با هدفی ،رودبال مرگ میقهرمان تراژدی به استقشهسوار ایمان همانند 

نین است. چ عنوان غایت نهایی هستییرش مرگ، یگانه شدن با خداوند بهشهسوار ایمان از پذ

 ند زیرا برکایمان را به انسانی اصیل مبدل میهای اگزیستانس، شهسوار نگرشی، بر اساس آموزه

ترین دهترین و پیچیمرگ آگاهی برسد. گنگ شود که بهطبق آن، انسان در صورتی اصیل می

که این ابهام در آثار شود. چنانون مرگ و دنیای پس از آن مطرح میهای انسان، پیرامپرسش

 کیرکگور به فراوانی قابل مشاهده است:

به واسطه یک خطا به این دنیا آمدم، برخلاف خواست خدا آمدم. عمل خلافی که گرچه مرا در »

نماید به یک معنا عمل خلاف من نیست، همان زندگی بخشیدن و به دنیا مینگاه خدا مجرم 

آوردن است. مجازات متناسب با جرم است: محروم شدن از هرگونه شهوت زندگی، دچار شدن 

و  کند ناشیانه ادای خدا را دربیاوردنهایتِ بیزاری و خستگی از زندگی و انسان سعی میبه بی

 (. Kierkegaard,1990,115) «بخشد...ت کم زندگی میآفریند، دساگر انسانی نمی
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ز از انگیای پریشان و تصویری غمتوان در این گفتار مشاهده کرد. چهرهتناقض عیان را می

تر ناشی از دلهره و ترس در برابر مرگ باشد. کیرکگور اندکی د بیشرسزندگی که به نظر می

اب باش به پایان رسید. در آمده، زندگی« انههای روزیادداشت»پس از این سخنان که در کتاب 

 توان به چند نکته مهم اشاره کرد: اش با معنای زندگی میمرگ از نگاه کیرکگور و رابطه

کرد که از دل سپردن و مخاطبان خود توصیه می هاانسان: وی همواره به مرگ و زندگی عملی

زی گاه به چیاش، هیچدر زندگی عملی ای طولانی خودداری کنند. چنانکهرهبه هر چیز برای دو

دلبستگی پیدا نکرد جز در رابطه با خداوند. گرچه تلاش وافری در نوشتن و پرداختن به مقولات 

گاه محور باورهای خود قرار نداد. ستگی به زندگی را هیچاما دلب ،مهم دینی و فلسفی داشت

کنم که دو بله، کاملاً درك می «.خب»بگذار خوب وضعیت را برایت تشریح کنند و بعد بگو: 

تواند این کار را بکند یا آن کار را. اما صمیمانه بگویم و دوستانه نصیحت امکان هست و آدم می

 (.Kierkegaard, 1982,98« )کنم؛ چه بکنی، چه نکنی، نتیجه هر دو افسوس و حسرت است...

ه بود، دل به دنیا چون شهسوار ایمانی که خودش تصویر نمود: کیرکگور همپذیرش مرگ

بست و کاری را کرد که یک شهسوار ایمان واقعی باید انجام بدهد. وی دل به عشق این نمی

رفت. شوری یم ش بود، نبست و با شور به استقبال ایمانادنیایی که مبنایی برای معنای زندگی

رفتار پهر استحسانی گی عادی در سهاانسانای که که به باور او نقطة مقابل ناامیدی بود. ناامیدی

آن هستند. وی در جستجوی یافتن منِ اصیل خود بود. به همین دلیل خود را رودرروی مرگ 

م یلش را که در عالدید و مرحله پیش از مرگ، برای او ساختاری بود که بنیان زندگی اصمی

خاصی  وسوی مرگ را باید به نحهداد. باری، مفهوم بیماری بجست تشکیل میبرین آن را می

تردید اللفظی آن، بیماریی است که پایان و پیامدش مرگ است. مرگ بیفهمید. معنای تحت

وی مرگ سنیست. اگر بخواهیم از بیماری به حال، آخرین چیزین مرحله بیماری است، با اینآخر
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و  ای باشد که در آن آخرین چیز، مرگ استبه مفهومی بسیار دقیق سخن بگوئیم، باید بیماری

 (.(Kierkegaard,1980, 17 ین چیز و این دقیقاً ناامیدی استرگ آخرم

 اندیشیم و به اصطلاح فلاسفهتنها موجوداتی هستیم که به مرگ می هاانسان: ما مرگ آگاهی

اگزیستانس، مرگ آگاه هستیم. آگاهی از مرگ به دلیل آگاهی از متناهی بودن است و این امر 

ها دست روی خود پی ببریم، و باید از میان این امکانفراوان پیشهای شود که به امکانباعث می

نسبت  افتد. اگر انسانی کهبه انتخاب بزنیم. ناخوش بودن زندگی با درك غلط مرگ اتفاق می

اش را تدوین کند، اسیر آگاهی دارد نتواند با کمک درك و تفسیر مرگ، زندگی به خود

نماید. در فلسفه وارثان ر به یک زندگی جاوید میهایی خواهد شد که او را امیدواخواهش

بخشد. کیرکگور، به ویژه مارتین هایدگر، مرگ حقیقتی است بنیادین که به انسان اصالت می

سوی مرگ بودن خود را درك کرده ه شود که هستی بباعث می (Dasain)مرگ آگاهی دازاین

ترین حالت فراروی صمیمانه رگ، بر دازاین با م»و در نتیجه به یک انسان اصیل تبدیل شود: 

ایستد. مرگ، امکان امتناع مطلق دازاین است. امکان اگزیستانسیال مرگ، بنیاد در آن خود می

 (.Heidegger, 1962, 294) «دارد که دازاین ذاتاً خود، گشوده در خویش است

و شدن با ر: گریز از مرگ، بیماری است و علت آن هراس و ترس از روبهجهان پس از مرگ

ز مرگ هراس پس ا ،باشد. در باور کیرکگور، برخلاف سارترمسئولیت خطیر انسان بودن می

گ خود شهید شود، پس از مر شود چرا که کیرکگور قلباً باور دارد که اگر در راه ایدهدیده نمی

چون ابراهیم و عیسی مسیح حضور خواهد یافت و با وجود خداوند به گاه خداوند همدر پیش

رو، یکی از وجوه مرگ اندیشی ورت یک فردیت اگزیستانسیال، یگانه خواهد شد. از اینص

 گاه خداوند است. به عالم بقا و حضور یافتن در پیشکیرکگور، باور 
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ت کرانگی، فرایندی اسمندی و بی: دیالکتیک زمان و ابدیت یا کرانجاودانگی و زمان مندی

، البته کندتر میسازد و پذیرش مرگ را بر انسان آسانکه انسان را به فردیت خویش آگاه می

ن تعادل میان داگر آگاهی در میان باشد. معنا یافتن زندگی برای کیرکگور منوط به برقرار کر

داند که نه موجودی دووجهی می چنین مرگ و زندگی است. وی انسان رازمان و ابدیت و هم

 نه مانند فرشتگان جان غیرمادی دارد. انسان تلاقیبند تن است و همچون حیوانات، گرفتار تخته

به نظر او  دانست وکرانگی است. کیرکگور خود را پیرو راستین مسیحیت میمندی و بیکران

هنگامی »فردی است که در زمان زندگی کند و فروغ ابدیت بر او بتابد:  ،یک مسیحی حقیقی

. هنگامی که همه چیز پیرامون تو آرام .. که ساعت شنی زمان ته کشید، ساعت شنی زمان مندی

ها ... ابدیت از تو و از هر یک از این میلیون گاهچونان که در ساحت ابدیت آن ،است و خاموش

..« . ای یا در ایمانپرسد در ناامیدی زیستهمیلیون انسان درباره یک چیز، فقط و فقط می
(Kierkegaard,1980, 27.) 

ت توانست عل: مسیح، مرگ را در سکوت پذیرفت و نمیتراژدیمرگ شهسوار ایمان و قهرمان 

چون ابراهیم، اما قهرمان تراژدی از مرگ خود ی عادی بفهماند همهاانساناعمال خود را به 

مانند سقراط که در راه حقیقت کلی و اخلاقی جام  ،کندگوید و کار خود را توجیه میسخن می

 تا هنگام مرگ سخن گفت. بنابراین مرگ قهرمان اخلاق شوکران را سر کشید و با دیگر مخاطبان

هسوار هاست. مرگ شبا مرگ شهسوار ایمان تفاوتی بنیادین دارد که ناشی از هدف گوناگون آن

ایمان ناشی از بیزاری از دنیاست. اما مرگ قهرمان اخلاق در کنار پاسداشت زندگی این جهانی 

نابراین، مرگ امری است به معنای گذار و نه ب(. (Kierkegaard,1948, 117 گیردصورت می

ای ترین پله است برلیخاتمه زندگی، زیرا در جستجوی کسب آسایش ابدی است. مرگ اص

 شود.غایتش در جهان پس از مرگ حاصل میکسب معنا در زندگی، معنایی که 



 1911 اییز و زمستانپ ،2شماره های مابعدالطبیعی، سال اول، پژوهش  21

 

 سارتر . معنای زندگی در اندیشة3

 . الحاد و مرگ خدا3.9

 همان اندازه که در فلسفةشود. بهانسان بر فراز ناامیدی آغاز می یسارتر، زندگ در فلسفة 

کیرکگور خداوند نقش محوری در معنا یافتن زندگی انسان داشت و قرابت و نزدیکی به خدا، 

د سارتر، دوری از مفهوم خداوند و انکار وجو ن و فردیت یافتن او بود، در فلسفةراز پیروزی انسا

وم سعی دارد آزادی انسان را سلب کند و فردیت انسان را دچار چون یک سایه شکه هم ،او

آزاد طلقاً م خود، -برای -معناتر شدن و پوچی زندگی انسان است. هستیاختلال کند، باعث بی

ا رگیری از این قوه، خود بایست با استفاده و بهرهرو میاست و حق انتخاب مداوم دارد، از این

چه مانع او در این مسیر باشد و آزادی او را سلب کند، او را از آنبه سمت جلو هدایت کند و هر 

 (.Sartre, 1966, 593) ربایدا از وجودش میهستی انسانی خود دور کرده و معنا ر

 -برای ادیگر تفکیک شده است: الف( وجود لنفسه یشناسی سارتر دو نوع وجود از یکیدر هست

خود که ناآگاه و  -نفسه یا در است. ب( وجود فی مندمند و مکانخود که انسان آگاه، زمان

اهی کند، قوه آگدوگونه وجود تمایز ایجاد میچه میان این باشد. آنگونه میمند و شیءغیرزمان

فلسفه سارتر  مفهوم خدا در معنای زندگی با توجه به هستی شناسی سارتر، رابطة است. بنابراین، با

 لاصه کرد:خزیر توان در چهار اصل کلی را می

معنا در زندگی انسان از نظر سارتر، بحث  :  کلیدواژة مسألةانسان، محکوم به آزاد بودن است  

ارد و آزادی د بنگریم خواهید دید که سارتر دغدغةبینانه آزادی و حق انتخاب اوست. اگر واقع

هستی آگاه خود،  -برای -تر از آن نیست. از جایی که وجودای برای او با اهمیتهیچ مسأله

بایست رو دارد، میداند که عمرش کوتاه و محدود است و امکانات فراوانی پیشاست و می

ر رو به نظچه را برای او مهم و سودمند است انتخاب کند. از اینه انتخاب بزند و هر آندست ب
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ان سها متعهد است. انهای خویش بوده و در مقابل آنخابسارتر، انسان مسئول تام و تمام انت

محکوم به آزادی است. در اندیشه سارتر بحث محوری اگزیستانسیالیسم این است که انسان تنها 

 و ، یعنی ابتدا وجود دارد و سپس ماهیت«وجودش مقدم بر ماهیتش است»موجودی است که 

 -برای -ما باید درك کنیم که وجود»گوید: جا است که میگیرد. از ایناش شکل میچیستی

ت. اما این بدان معنا نیست که )صرف آزاد بودن( تمام مسأله است. بلکه اگر خود آزاد اس

 ... خواهد به معنای بنیادین آزاد باشد، آزادی تسلط بر وجود داشتن و اگزیستانس خواهد بودمی

ما  که انتخاب بکنیم که آزاد باشیم. در واقعهستیم برای انتخاب کردن، نه این در حقیقت ما آزاد

 ,Sartre, 1966« )... و این رویدادگی آزادی است د هستیم که انتخابی کرده باشیمزمانی آزا

593.) 

های دینی و عرفانی، در فلسفة سارتر هیچ : برخلاف نگرشوجود انسان مقدم بر ماهیتش است

ان خودش وت نظر گرفته نشده است. انسان ساختة ای برای وجود انسان درطرح از پیش تعیین شده

گوید؛ وجود انسان مقدم بر ماهیتش است. به شکل کلی، از نظر سارتر، رو، میاز این بوده است.

فکنی برای اهداف ایدئال، طرح اانسان با تکیه بر آگاهی خود و با توجه به امکانات پیش رویش، 

چنین با درك حق انتخاب و آزاد بودن و نیز با ها و همراین، با درك این موقعیتکند. بنابمی

ارتر، پیش ببریم. به تعبیر سصورت مطلوب بهتوانیم خود را بهجهان اطراف می درست شناخت

را که گردد، چرو میاین پروژه و طرح با مشکلاتی روبهافکنی کنیم. اما گاهی برای خود طرح

انسان مایل است به دلیل دشواری شرایط و به دلیل سختی راه و سنگینی بار مسئولیت و تعهد، از 

 -برای -یشتن بگریزد و در دام ایمان بد گرفتار شود. در این صورت است که هستیخود خو

ان با شود. بنابراین انسخود تبدیل می -در  -خود بودن را فراموش کرده و به یک شیء یا هستی

بخشد و نصف های مداوم به سوی غایت و هدف معین، به آزادی خود عینیت میافکنیطرح
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شود، راه انسان و مسیر کند، آزادی با این اهداف ساخته میکمیل میجهان انسانی خود را ت

 ,Sartreگر آزادی انسان است )عال مشخص شده و نمایانهای متبنیادین او با داشتن هدف

1966, 596.) 

به  اد بودن انسان و با عنایتگفت که با توجه به آزتوان : میخدا، مانعی است برای آزادی انسان

بایست کاری را انجام دهیم نین، وانهادگی انسان به خویش، میی مداوم او و همچهاافکنیطرح

دهد، یعنی به دنبال مأمن و نقطه ثقلی برای زندگی خود هوع انجام میکه روکانتن در رمان ت

باشیم. در فلسفه کیرکگور این مأمن، پیشگاه امن الهی بود، اما از نظر سارتر، پیشگاه خداوند، نه 

ت که ای او. به این دلیل اسهافکنیست، بلکه مانعی است برسر راه طرحی انسان امن نیتنها برا

برند. درك این امر که من سر میرتر، همواره در اضطراب تنهایی بههای داستانی ساشخصیت

کنم، همانند درك ابراهیم کنم و قواعدی را برای خودم وضع میها را تعیین میهستم که ارزش

خدمت، با اساس آن، او بود که تصمیم گرفت در برابر آن ندا سر فرود آورد. پیشاست که بر 

 (.85 ص ،9968 ،)وارنوك وشد تا از اضطراب ابراهیم بگریزدکبازی کردن نقش خود می

ی تشخیص ا به آسانکه ابراهیم گرفتار ایمان بد سارتر نشد و راه خود رتوان فهمید به درستی می

توانند به آینده بیندیشند زیرا از آینده و ابهام گرفتار در دام ایمان بد، نمیی هاانسانداد. اما 

موجود در آن، هراسان هستند و دلهره و اضطراب دارند ولی ابراهیم یک بار برای همیشه 

 ریسک بزرگ را متحمل شد. چشمانش را به روی واقعیت بست و

بایست زندگی و معادلات انسانی، می د در: با حذف مفهوم خداونانسان آرزوی خدا شدن دارد 

جایگزینی مطلوب برای آن پیدا کرد. به نظر سارتر، انسان به این دلیل مفهوم خدا را از زندگی 

ایست ب؛ اگر خدایی وجود داشته باشد، میگویده تا جای او را پر کند. سارتر میخود حذف نمود

 -ای بر -های هستی عبارتی، هم ویژگیاآگاه باشد، به حالت مجامع میان وجود آگاه و وجود ن
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توان چنین چیزی را افسوس که نمی خود. اما -در  -های هستی خود را در برگیرد و هم ویژگی

ایی وجود یرد که خدگ. بنابراین چنین نتیجه میتصور نمود و امکان وجودش بسیار بعید است

خود وانهاده شده و حق انتخاب مطلق  که بهفلسفه سارتر، انسان به دلیل این رو درندارد. از این

خود است، دوست دارد به مفهومی مطلق تبدیل شود. یعنی  -برای -دارد و هم چنین وجود

خودش، ماهیت خودش را بسازد و بر روی پای خود باشد. به تعبیر دیگر، انسان در فلسفه سارتر، 

ید. موضوع را به تصویرکشطرح نوینی از این  هستی و نیستیمیل خدا شدن دارد. او در کتاب 

(. در نتیجه، اگرچه 928ص، 9915مرداك، ) شور و شوق انسان در برابر شور مسیحیت قرار دارد

این  ود، اماشکردن رویدادگی به تعالی انجام میمعنا یافتن زندگی انسان از نظر سارتر، با تبدیل 

مکن ش در جهت تعالی، امری غیرممعنایی تلاهای انسان و بیامر به دلیل پوچ بودن بنیان انتخاب

یابد. طور که زندگی روکانتن بدون نتیجه ادامه میپیوندد. همانیچ گاه به وقوع نمیاست که ه

داوند و رودرروی گاه خبنابراین برخلاف کیرکگور که معنا یافتن زندگی انسان با حضور در پیش

 گردد.رتر غیرممکن و معدوم میدانست، معنا یافتن زندگی با حضور خداوند در سااو میسر می

 مرگ و معنای زندگی. 3.5

 -روی انسان، ناشی از آگاهی است. انسان تا زمانی که وجودها و معضلات پیشتمام گرفتاری

خود است، دردسر دارد و همواره در حال مبارزه و درگیری است، زیرا آگاه است و درد  -برای

اندیشد و مرگ، د آگاه همواره به تناهی و مرگ میخرد. وجوو رنج جهان اطراف را به جان می

یشتر ر است. برو همیشه درگیر و گرفتاکند. از ایناو را به موجودی دارای سرنوشت تبدیل می

ثال شوند. اما )طبق مو مرگ، باعث اندیشیدن به معنا میهای منفی زندگی مانند رنج، درد جنبه

ت فهمد، هرچه هسکند و نه مرگ را میبه زمان فکر می ها را ندارد، نهسارتر( گربه این درگیری

جا است که تنها مشکل او برطرف کردن غرایز حیوانی است. این افتد. ازدر لحظه برایش اتفاق می
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رود و که از کجا آمده و به کجا میاندیشد؛ به اینیژه آینده خود میانسان به گذشته، حال و به و

که به خود وانهاده ن، یعنی ایکندای او بسیار سنگین است فکر میبر ترین واقعیت تلخ کهبه اصلی

 .(Linsenbard, 2010, 75)شده و تنها باید به خویشتن اتکا کند

ه توانم به خدا چونان بنیاد حقیقت و فضیلت توسل جویم، زیرا به قول نیچبه گفته سارتر من نه می

مطلق، که آن را در علم و فلسفه باید  توانم به قلمرو حقیقت و ارزشخدا مرده است و نه می

کنم که خودم یگانه سرچشمه هرگونه معنا، حقیقت یا ارزشی یافت، تکیه کنم. من مشاهده می

هر چیزی که بنا بود بنیادی برای من باشد فرو  .(Sartre, 2007, 43) که دنیای من دارد، هستم

ز این ک امی به مراجع سیاسی، هیچ یریزد. وجود خدا، حقایق عام علم، فلسفه، باورهای قدیمی

براین، درباب تأثیر مرگ، بر (. بنا556، 9960)لاوین،  تقدم ندارندبر وجود  ها یا جوهرهاماهیت

 توان به چهار نکته مهم اشاره کرد:، میمعنای زندگی از نظر سارتر

و مرگ،  رنج برای انسان معنا دارد و با اندیشیدن بهصرفاً نخست آنکه مرگ، غیاب و نیستی، 

غیرآگاه، گردد. سنگ، گیاه، حیوان و سایر موجودات ندگی انسان از حالت جمود خارج میز

اندیشد، انبوه اعمال و کردار و اند. انسان زمانی که به گذشته خود میاز وجود و عدم خود غافل

ها در ذهن آنای از ابهام قرار دارند و تنها تصویری کم رنگ از بیند که در هالهروابط را می

ها که صورت نداده و نگرد، انبوهی از اعمال و کردار و انتخابدارد، و هنگامی که به آینده می

ای مبهم که دلهره و اضطراب را به زندگی کند. آیندهبایست انجام گیرند را مشاهده میمی

های متعدد تکند، اضطراب از شکستر هدایت مینای لرزان زندگی را به تزلزل بیشبخشد، معمی

گ یعنی مرگ قرار ها تحت لوای یک شکست عظیم و یک ابهام سترآن و محتمل که همه

ترین و غیرقابل انکارترین اضطراب انسان است، واقعیتی تلخ که پوچی دارند. مرگ بزرگ

 خانمانی که نیچهبخشد، همان بیچون و چرا را به زندگی انسان میمضاعف و سرگردانی بی
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رو مرگ و رنج تنها برای انسان معنا دارند و از بستر این مفاهیم است اده بود. از ایننویدش را د

 اندیشد. که به ناامیدی می

ه ریشه در ای است کردکنندهنکته دوم آنکه دلهره اگزیستانسیال انسان ناشی از مرگ اندیشی خُ

ر است. برای سارتحد و حصری دارد که مسئولیت تام به انسان بخشیده آگاهی و آزادی بی

مسئولیت و تعهد، واپسین مفهوم به منظور معنا بخشیدن به یک زندگی جمعی است. انسان آزادی 

آور عجیب باعث دردسر او شده است. من مسئول کامل هستی تهوع مطلق دارد و این آزادیِ

 فیلسوفدهم، هستم. وظیفه گذاری به آنچه انجام میخود و متعهد در قبال معنا دادن و ارزش

ر به مشکلات و تطی است: یک اگزیستانسیالیست، بیشاگزیستانسیالیست، اندیشیدن به چنین شرای

(. بنابراین رسالت فلسفه 29، 9915سارتر، یاضیات )ستیز و هیجانات بشر توجه دارد تا به علم ر

یم، جز در همه چیز آزادی دار هاانساناعماق وجود انسان است. ما  از نظر ساتر ژرف کاوی در

اینکه از آزادی بگریزیم، یعنی محکوم و مجبور به آزادی هستیم. آیا این یک رنج بزرگ نیست؟ 

ما محکوم به آزادی، مرگ و درك مرگ هستیم. نکته کلیدی که سارتر در گفتار خود فراموش 

که محکوم به آزادی هستیم، محکوم به مرگ نیز هستیم. ه همین مطلب است که علاوه بر اینکرد

 مرگی است.توانیم انتخاب کنیم جاودان ماندن و بیس عامل دومی که نمیپ

ه غیاب باینکه، غیاب و نیستی برای سارتر وجهی پدیدارشناسانه دارد، چرا که سارتر  نکته سوم

نگرد. ابتدا اینکه مرگ، قابل تجربه کردن نیست. زیرا پس بر انسان می از زاویه امری پدیدار شدة

قل جا منتحرف بزنم یا جهانی نیست که به آنود ندارد که من بتوانم از آن از مرگ چیزی وج

شوم و سپس در آن موضع از مرگ خودم سخن بگویم. بلکه مرگ مانند حالت افتادن لامپی 

است بر سطح سفت آسفالت که منفجر شده و دیگر آن کارایی قبلی را ندارد. درك من از 

بلکه ناشی از دیدن و رؤیت مرگ دیگران است.  مرگ، ناشی از تجربه مرگ خودم نیست،
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ک پدیدار همچون یصرفاً شنوم. به عبارت دیگر، بینم و میبنابراین من فقط مرگ دیگران را می

 توانم مرگ را تجربهکنم. من هیچگاه نمیشوم و مرگ را پدیدارشناسی میبا مرگ روبرو می

ام و تجربه آن برایم معنا ندارد و تا مرده و درك کنم، چرا که اگر مرگ به سراغم بیاید، دیگر

توانم آن را درك کرده و از آن حرف بزنم. پس مرگ زمانی که مرگ به سراغ من نیامده، نمی

شود. سارتر در همچون یک پدیدار که حاصل تجربه دیگران است بر آگاهی من نمایان می

کرده و هم از  تی را بررسییسغیاب و ن به تفصیل مسألة هستی و نیستیبخش نخست از کتاب 

دیالکتیکی، هم با نگاه پدیدارشناسانه و با توجه به درك هگل و هایدگر، این مسأله را  زاویة

جا، نیستی، هستی را به صورت همه جانبه در یک لحظه در این»کندوکاو قرار داده است:  مورد

. است ون جهان وارد شدهگر است که از بریزی نمایاناز وجود احاطه کرده، و نیستی همچون چ

توان راه گریزی از پوچی و توان راه گریزی از آن به دست آورد؟ روشن است که نمیآیا می

 (.Sartre, 1966, 22)« نیستی یافت

نها رمی چنبره زده است. تنکته چهارم آنکه به نظر سارتر نیستی، در قلب هستی هم چون کِ

 -ودعنوان وجباشد. من بهخود می -برای -وجود وجودی که از این نیستی برخوردار است فقط

در برابر وجود من است صرفاً آورم. مرگ، خود، نیستی و مرگ را به ساحت هستی می -برای

 میرد. سایر موجودات که از آگاهییابد. گربه مرگ ندارد فقط انسان است که میکه تعین می

 رو برای سارتر، مرگ عامل. از اینشوندبرخوردار نیستند، مرگ ندارند بلکه معدوم و منهدم می

معنایی زندگی است. چرا که از یک طرف، باعث حال بیاصلی معنابخشی به زندگی و در عین

فهمیم که در پس این زندگی معنا و شود و ما میاندیشیدن به زندگی، اهداف و غایات آن می

های ما محکوم ریم که تمامی تلاشبمیین واقعیت تلخ پیمفهومی نهفته است و از طرف دیگر به ا
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م حاصلی هستیو به تعبیر خود سارتر، موجودات بی (Detmer, 2008, 155)به شکست و فنا است

  کشد.های ما را به تباهی میافکنیها و طرحزیرا مرگ پروژه

 گیری و نقد. نتیجه 4

ایی مشاهده هو اختلافة معنای زندگی، اشتراك با مقایسه موضع سارتر و کیرکگور در باب مسأل

 بندی نمود:توان آنها را چنین جمعشود که به طور مختصر، میمی
 . اشتراكات4.9

 کیرکگور، انسان ابتدا وجود دارد و دانند. در فلسفةفیلسوف وجود را مقدم بر ماهیت میهر دو 

در  ندهد و با فردیت یافتتین خداوند، ماهیت خود را شکل میسپس با جستجوی ایمان راس

ارتر رسد. در سده و به معنای غایی زندگی خود میپیشگاه خداوند، ماهیت انسانی او تکمیل ش

ناخت قوه آگاهی، به طرح افکنی نیز انسان ابتدا وجود دارد و سپس با درك جایگاه خود و ش

 پردازد.می

حقیقت ور رکگدر بحث جعل و کشف معنا نیز هر دو فیلسوف برسر یک مسأله تفاهم دارند. کی

سان را نپردازد. سارتر نیز حقیقت او با تکیه بر آن به کشف معنا می داندرا امری سابجکتیو می

انسان  راهماند و همیان و تا زمان مرگ درونی باقی میداند که تا پاامری سابجکتیو و درونی می

 است.

ا در به اجری خود را در زندگی گرا هستند و حقیقت سابجکتیو و نظرهر دو فیلسوف عمل

سازند. کیرکگور با پیروی از زندگی حقیقی ابراهیم و عیسی و عملی کردن آورند و عملی میمی

ش اجتماع و متعهد شدن به آن و اهداف آنها در زندگی خصوصی خود. سارتر نیز با پذیر

 چنین تلاش برای آزادی نوع بشر.هم
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اه بودن آگدو به مرگ  این است که هر پیوندد،د را به هم مینقطه مشترك چهارم که دو اندیشمن

دار شدن زندگی او اند و آن را در اصالت یافتن انسان و در نهایت معناانسان اهمیت ویژه داده

 دانند.تعیین کننده می
  . اختلافات4.5

ترین اختلاف میان سارتر و کیرکگور، خداباوری کیرکگور و الحاد سارتر است. اولین و بنیانی

تنها  ،که متشکل از سه مرحله استحسانی، اخلاقی و ایمانی است ،ی کیرکگوردر هستی شناس

حله ایمان سپهر، که مرترین ش، بحث ایمان است. واپسین و اصلیبخعامل تعیین کننده و تمایز

ای است که فرد به واسطه ایمان ناب به خداوند، به یک زندگی سرشار از معنا دست است، مرحله

 -ر د –خود و وجود  -برای  -هستی شناسی سارتر که به دو دسته وجود  کند. اما درا میپید

 شود، تنها معیار اختلاف به شکل بنیادین، آگاهی است.خود تقسیم می

طول تاریخ  که انسان در در فلسفه کیرکگور، زندگی اصیل انسان نیازمند شور فراوان است، امری

ان ر فلسفه سارتر، انسبه خداوند است. اما دنصیب بوده است. شور، عامل اصلی عشق از آن بی

فایده است. زیرا هرتلاش انسان در جهت شناخت و معرفت، محکوم به شکست شورمندی بی

 گونه است.است. شور و اشتیاق الهی نیز همین

ور، جاست که کشف معنا برای کیرکگختلاف میان این دو فیلسوف، در آنیکی دیگر از نقاط ا

ورت فردی، ه صهمتاست، انسان بفتن است، زیرا از آنجا که خداوند یگانه و بیمنوط به فردیت یا

شود. بنابراین، تنها تعهد راستین، تعهد در قبال خداوند و ایمان به او در پیشگاهش حاضر می

ایی فحال در اجتماع به شکوانسان یگانه و منفرد است، با ایناست. اما در فلسفه سارتر، گرچه 

رد. از گید، زندگیش معنای مطلوب به خود میبند به اجتماع باشمتعهد و پای رسد و اگرمی
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-توان گفت، یک سارتر ایدئال، همواره در سپهر اخلاقی کیرکگور باقی میرو است که میاین

ف والای خود، از مرزهای اخلاق کند. اما کیرکگور برای رسیدن به هدماند و از آن گذر نمی

 گذرد.می

به  یک پل و مرحلة گذار است که به واسطة آنصرفاً کیرکگور، مرگ ینکه، برای دیگر ا نکتة

ت. سارتر بازگشت اسبرای سارتر مرگ پایانی تلخ و بی توان دست یافت. اماغایت واپسین می

حال مرگ را امری م پدیدارشناسی و نگرش پدیدارشناسانة به مرگ، تجربةهای بر اساس آموزه

. اما انددپایه و محال میس از مرگ و جاودانگی انسان را بیآن، زندگی پ دانسته و به تأثیر از

ه نظر او خداوند ابراهیم، پشتوانة محکمی است که رود؛ زیرا بکیرکگور به استقبال مرگ می

 توان برای رسیدن به او دست به هر ریسک و خطری زد، حتی کشتن یگانه فرزند خود. می

شف، در تیو، بیرونی و قابل کی برای کیرکگور امری است آبجکدر نهایت اینکه، معنای زندگ

ان ساخته سط خود انسست سابجکتیو، درونی و قابل جعل که توا ایکه برای سارتر مسألهحالی

 شود.و پرداخته می

ها را مورد بررس قرار توان برخی از آنو فیلسوف نقدهایی وارد است که میهای دبر نگرش

ت. بسیار ضعیف و غیرعلمی اسلی که سارتر بر انکار خداوند اقامه کرده، داد: نخست آنکه دلی

و  خود یا انسان –برای  -حالتی است میان وجود صرفاً گوید که اگر خدا موجود باشد، وی می

خود یا اشیا، که چنین حالتی قابل تصور نبوده و متناقض است. بنابراین خدایی  –در  –وجود 

های اقامه شده بر وجود خداوند مانند برهان باید بگوییم ادلهصرفاً او  سخ بهوجود ندارد. در پا

سخنان ساده وجودی، برهان نظم و براهین دیگر از چنان استحکامی برخوردارند که با این 

حکوم مباشند. یک ایراد دیگر بر سارتر این است که در کنار بیان اینکه انسان انگارانه قابل رد نمی

که ما محکوم به مرگ نیز هستیم، یا امتناع کرده و یا فراموش نموده ز گفتن اینبه آزادی است، ا
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یری از گتواند نقشی در پیشنیا به اختیار خودش بوده و نه میاست. زیرا انسان نه آمدنش به این د

وردن امر اخلاقی آر کیرکگور وارد است، به تعلیق درمرگ خود ایفا نماید. اما انتقاد بنیادینی که ب

 هرچند کار او خلاف عرف -است. اگر ابراهیم تیغ بر گردن فرزندش نهاد تا او را قربانی کند 

دانست که خداوند چگونه با او برخورد خواهد کرد. بازی مبر خدا بود و میاو پیا -اخلاق است

کردن با احساسات یک انسان و تیغ بر گردن احساسات او نهادن به لحاظ اخلاقی کاری ناپسند 

که کیرکگور به تبع وسوسه ابراهیم با نامزد خود رگینا انجام داد. متأسفانه امروزه بسیاری  است

ینه که پیششوند شت کارهای خلاف عرفی را مرتکب میافراد به هوای خرید دری از درهای به

ه بهانه کوحرام که بور پدیده منحوسی مانند داعش و بوکشاند. از جمله ظهانسان را به ناپاکی می

را، شوند. ظاهوغین، جرایم فراوانی را مرتکب میهموار کردن مسیر بهشت، با ابداع شرایع در

کار آن ها مانند عمل ابراهیم است، اما خداوند اجازه چنین کاری به ابراهیم نداد و با این کار، 

ه چ ی را،ارزش نفس انسانی را به تاریخ یادآوری نمود. بنابر این، خداوند هرگونه کار خلاف

پسندد و رعایت این اصول بر هر انسانی، در هر مرتبه و لباسی واجب اخلاقی و چه ایمانی نمی

 است. 
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